
پنج امامپنج نسخه ي قرآن
جالب ترين قسمت موزه ى آستان 
قرآن»  «گنجينه ى  رضوى ،  قدس 
است. جذّاب ترين ديدني اين گنجينه 
هم قرآن هايى ا ست كه مي گويند با 

خطّ امامان ما نوشته شده است.
روى  بر  قرآن ها  اين  همه ي 
پوست و با خط كوفى نوشته شده 
كاغذ  هنوز  زمان  آن  در  است. 
اختراع نشده بود و مردم از پوست 
براي  حيوانات  شده ى  خشك 

نوشتن استفاده مى كردند. 
پنج قرآن خطّي اين موزه با قلم 
امام  حسن (ع)،  امام  على (ع)،  امام 
امام  و  سجّاد (ع)  امام  حسين  (ع)، 

رضا (ع) نوشته شده است. 

اوّلين نسخه هاي قرآن 
درقديم متن قرآن را بر روى اين 
چيزها مي نوشته اند: پوست و برگ 
نرم ،  سفيد  سنگ  نوعى  درختان، 

چوب هاى پهن درخت خرما و.... 
در زمان پيامبر اكرم (ص)، چهل و 
پنج نفر كاتب وحى الهى بوده اند و 
قرآن را با خطّ خوش مى نوشته اند. 
اين كاتبان، نوشته ي  از آن،  پس 
خود را براي پيامبر مي خوانده اند 
آن  در  اشتباهي  كوچك ترين  تا 
نباشد. البتّه بسياري از مردم هم 
به صورت هم زمان، آيات قرآن را 

به حافظه مي سپرده اند.

امام علي(ع) و قرآن
نوشتن  در  كه  خطّى  اوّلين 
(كتابت) قرآن كريم به كار رفت، 
خط «كوفى» بود.  خط كوفى، در 
ابتدا بي نقطه بود و هيچ نوع علائم 
نگارشى هم نداشت. تا اين كه به 
دستور امام على (ع) براي خطّ كوفى 
علائم نگارشي و نقطه ايجاد شد. 
حضرت  كه  بدانيد  است  خوب 
قرآن  سوره هاي  ترتيب  علي (ع) 
مي بينيم  امروز  كه  شكلي  به  را 

درآورده اند.

وحيد پورافتخاري

در تصاويراين صفحه، دو قرآن با خط امامان (ع) مي بينيد.

عععععع(( (ععععععععع))))  نننننوووووووووششششششتتتتتتهههه شششششدددههه  اسستتتت.. رررررررضضضضضضضضااااااا دددددددرررررآآآآآووووووررررررررررددددددددددههههه   ااااااانننددددددد..

( ) ا ط آ ق ا

آآنن قققق (( ) ععلل اامم اا



تهمينه حدادي

ميلاد حضرت  عيساي مسيح(ع)
بزرگ)  پيامبر  (پنج  اولي العزم  پيامبران  از  يكي  مسيح  عيساي 

خداست. 
حضرت عيسي در شهر «بيت لحم» به دنيا آمد. مادرش به خواست 
مريم  حضرت  شد.  باردار  باشد،  داشته  شوهر  كه  بي آن  خدا، 
سال ها مشغول عبادت خدا بود، و از غذاهاي بهشتي مي خورد. او 
يك روز به فرمان خدا باردار شد، حضرت عيسي براي نشان دادن 

درستكاري مادرش، در گهواره سخن گفت.

ولادت حضرت امام محمّد باقر(ع)
امام محمّدباقر، در اوّل رجب سال 57 هجري قمري به دنيا آمدند.

امام پنجم ما در سنّ چهار سالگي در حادثه ي كربلا حضور داشتند، 
يعني  «باقر العلوم»  لقبشان   و  هستند  صادق(ع)  امام  پدر  ايشان 
و  مسلمانان  همه ي  به  را  ايشان  علم هاست.تولّد  شكافنده ي 

علاقه مندان به علم و دانش  تبريك مي گوييم.

روز ايمني در برابر زلزله
زلزله اي  داد.  رخ  بدي  اتفاّق  روزها،  همين  در  پيش  سال  هفت 
پرقدرت، شهر بم را ويران كرد و بسياري از هموطنان ما در آن شهر 
كشته شدند. از آن روز به بعد، پنج دي روز ايمني در برابر زلزله نام 

گرفته است.
زلزله يكي از حادثه هاي طبيعي است كه هيچ كس نمي تواند جلو آن را 
بگيرد. به خاطر همين، بهتر است تا درباره ي آن بيشتر بدانيم و خود 

را در برابرش مقاوم كنيم.
 «كيف ايمني» چيست؟ «كيف ايمني» چيست؟

كيفي است كه مهم ترين وسايل مورد نياز يك انسان  را در آن جا 
مي دهيم. هر خانواده اي بايد يكي از اين كيف ها در خانه داشته باشد. 
خوب است اين كيف را با كمك بزرگترها آماده كنيم. در صورت آمدن 
زلزله، اين كيف خيلي به درد ما خواهد خورد. «سازمان هلال احمر» 

شما را راهنمايي مي كند تا كيف ايمني را تهيّه كنيد. 
 چيزهايي كه بايد در كيف ايمني بگذاريم: چيزهايي كه بايد در كيف ايمني بگذاريم:

1- وسايل كمك هاي اوّليه، مانند باند، چسب زخم، دارو
2- پتوي سبك

3- مقداري غذاي كنسروي
4- آب

5- چراغ قوّه
6- ماسك

7- پول براي مواقع لازم
8- كپي كارت شناسايي

9- شماره ي  تلفن بيمارستان ها
10- نقشه ي شهر

 دی۴

 دی۵

 دی۱۸

دو حديث از امام باقر (ع):دو حديث از امام باقر (ع):
- چه بسيار خوب است نيكي پس از بدي... و چه بسيار بد است 

بدي پس از نيكي.
- سخن نيك را از هر كسي، هر چند به آن عمل نكند، فرا گيريد.

دى 1389 ٢٢
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روز هواي پاك
اين  پاك است. در  29 دي روز هواي 
آلودگي  كاهش  براي  برنامه هايي  روز 
هوا اجرا مي شود و زنگ هواي پاك در 

مدرسه ها به صدا در مي آيد.
آلودگي هواآلودگي هوا

هواي  و  آب  اوزن،  لايه ي  كثيف،  هواي 
زمين در قديم، شرايط آب  و هوايي امروز 
و... شما مي توانيد تمام اين مطالب را در 

كتاب «آلودگي هوا» بخوانيد.
اين كتاب درباره ي جغرافياي زمين و چيزهايي 
است كه باعث آلودگي هوا مي شوند. كتاب 
آلودگي هوا را نشر «پيدايش» چاپ و منتشر 

كرده است.

شهادت ميرزا تقي خان اميركبير
ميرزا تقي خان فراهاني، مشهور به «اميركبير» صدر اعظم ناصرالدّين 
شاه بود. او يكي از تاثير گذارترين مردان دوره ي قاجار بود كه خدمات 

زيادي به ايران كرد. 
تأسيس اوّلين مدرسه ي ايران، انتشار اوّلين روزنامه، سر و سامان 
دادن به ارتش و... تعدادي از كارهاي مهم او بودند. او تلاش مي كرد 
درباريان  و  خارجي  توطئه ي كشورهاي  با  امّا  كند.  آباد  را  ايران  كه 
فاسد، مورد خشم شاه قرار گرفت. شاه هم دستور قتل او را صادر 

كرد.

 دی۲۰

        شهادت اميركبير  دی۲۹
         در حمّام فين كاشان

سالروز ولادت امام موسي كاظم(ع) 
مبارك باد.

 دی۲۲
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مهدي قزل ارسلان

از كي؟ در كجا؟ چه قدر؟
قنات يا كاريز، اختراع جالب مهندسان ايران باستان است. قنات براي 

آب رساني به مناطق كويري به كار مي رفته است. مهندسان ايراني، قنات را حدود
 3000 سال پيش (دوره ي هخامنشيان) اختراع كردند. البتهّ ممكن است اين اختراع، 

بسيار قديمي تر باشد.
قنات يا كاريز در ايران اختراع شد. سپس در كشورهاي ديگر هم ساخته شد. اكنون 
در40 كشور جهان قنات وجود دارد. امّا ايران بيشترين قنات هاي جهان را دارد. تعداد 
قنات هاي ايران حدود چهل هزار است. جمع طول اين قنات ها تقريباً 272000 كيلومتر 

است. يعني تقريباً 286 برابر فاصله ي تهران تا مشهد!

ميله ها

چاه
 مادر

تونل قنات

لايه ي غير قابل نفوذ

عجايب
قنات ها عجايبي هستند كه كمتر شناخته شده اند. عجيب ترين قنات ها در 
ايران و عجيب ترين قنات هاي ايران در استا ن هاي كويري مثل يزد، خراسان، 
اصفهان و مركزي يافت مي شوند. طول تونل قنات ها و تعداد ميله هاي آن، 

براي مهندسان امروزي هم اعجاب آور است.

سنگ

دى 1389 ٤٤
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عميق ترين
 قنات جهان

در  جهان  قنات  عميق ترين 
گناباد است. اين قنات را 2500 سال پيش 

ساخته اند. قنات گناباد 470 حلقه چاه دارد. و چاه مادر 
آن نزديك به 340 متر عمق دارد! قنات گناباد را به صورت پلكّاني 

ساخته اند. يعني در هر 100 متري كه كنده اند يك پلهّ ساخته اند.
قنات گناباد حدود 60 كيلومتر طول دارد و براي ساخت آن 56 ميليون كيلوگرم سنگ و خاك را از 

دل زمين بيرون آورده اند! حفر اين قنات در 2500 سال پيش توسط ايرانيان، كمتر از ساخت اهرام مصر نيست.

مظهر قنات

چه گونه؟
- يك دهانه دارند. آب قنات از دهانه خارج مي شود. 

- يك چاه مادر يا چاه اصلي دارند كه در قسمت پر آب زمين كنده مي شود. 
- تونلي زيرزميني دارند كه چاه  مادر را به دهانه ي قنات وصل مي كند. آب چاه مادر، از اين تونل مي گذرد و به دهانه مي رسد.

- ميله دارند... در فاصله ي بين چاه مادر و دهانه ي قنات ميله هاي زيادي حفر مي كنند. موقع كندن تونل، خاك اضافي را از ميله ها              
                       بيرون مي برند. موقع تميز كردن يا لاي روبي قنات هم از ميله ها استفاده مي شود. فاصله ي چاه مادر از دهانه ي 

                                     قنات خيلي زياد است. به همين علتّ ميله هاي فراواني بين چاه  مادر و دهانه حفر مي كنند. 
                                                    ايرانيان با هوش بسيار خود، به وسيله ي قنات آب را از راه هاي دور به جاهاي خشك
                                                                        مي برده اند. آب قنات در تمام طول سال جريان دارد. تونل زيرزميني 

                                                                                    قنات شيب ملايمي دارد. بنابراين، آب خود به خود در آن 
                                                                                                         جريان پيدا كرده و نيازي به پمپ نيست.

٥٥ دى 1389 
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ـ يره ي بي تربيت 

زيره ي بي تربيت هـا!
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يك  به  ثانيه  ده  فقط  مى خواهى  واقعاً  تو  ثانيه؟!...  ده   -
پيرمرد خسته و مريض كمك كنى؟ ... مگر خيال دارى دماغم 

را بگيرى؟!
برداشت  را  آرد  قهوه اى، كيسه ى سنگين  آقاى كت شلوار 
و لق لق زنان، روى دوشش گذاشت. پادشاه فوراً رفت و پنج 
كيسه ى آرد ديگر خريد. بعد آن ها را هم يكى يكى، روى شانه ها 

و سر آقاى كت شلوار قهوه اى گذاشت. 
- اين ها را نسيه خريدم... پيش خودم گفتم حالا كه وسيله 

هست، چرا خالى برويم؟!
پادشاه  ببيند  تا  كرد  نگاه  را  برش  و  دور  كمى  جوان  آقاى 
در باره ى كدام وسيله حرف مى زند.... به هر حال ، پادشاه ، آقاى 

جوان و شش كيسه ى آرد، به اين طرف خيابان رسيدند. 
زمين  روى  را  كيسه ها  جوان ،  آقاى  وقتى 
نشناخت.  را  او  پادشاه  گذاشت، 
چشم هايش را ماليد و گفت:«ببخشيد 
قربان... شما كسى را با كت شلوار 
اين  مشكى  موهاى  و  قهوه اى 
هم  تقريباً  نديديد؟!...  اطراف 
البتّه  بود.  شما  قواره ى  و  قد 

چهل سال جوان تر!»
- نه پدرجان... چنين كسى را 
نديدم... مگر شما گم شده ايد؟... 

نشانى خانه تان يادتان نمى آيد؟
حرف ها،  اين  از  بعد  جوان،  آقاى 
شروع كرد به تكاندن آرد سفيد از روى 

سر و كت و شلوارش.
- هان؟!... خودتى؟!... چرا مثل روح پدر بزرگم شده ا ى؟!... 

اگر استراحت كردنت تمام شده، راه بيفت برو يم.
آقاى جوان گفت:« پدر جان، من بايد برگردم... جلو سوپر 
ماركت با همسرم قرار دارم... بنا بود من از محل كارم بيايم و 

او هم از خانه بيايد ... بعد قدم زنان، با هم برويم باغ وحش.»
جوان  آقاى  سر  و  شانه ها  روى  را  گونى ها  دوباره  پادشاه 
چيد. بعد كف دست هاى آردى اش را براى تميز كردن، به هم 

در باره ى كدام وسيله حرف
جوان و شش كيسه ى آرد

آ وقتى 
گذا

شروع
سر و كت و
- هان؟!... خودتى؟!... 

اگر استراحت كردنت تمام
آقاى جوان گفت:« پدر

ماركت با همسرم قرار دار
او هم از خانه بيايد ... بعد
گونى ها دوباره  پادشاه 
چيد. بعد كف دست هاى آ

را  پادشاه  صبور،  و  چاق  زن عمو ى  ظهر،  از  بعد  سه  ساعت 
ماركت،  جلو سوپر  بخرد.  آرد  برايش يك كيسه ى  تا  فرستاد 
با  را  پادشاه  داشت،  قهو ه اى  شلوار  و  كت  كه  جوانى  آقاى 

كيسه ى آردش ديد.
- پدر جان ، شما مى خواهيد با اين كيسه ى آرد سنگين، از 

خيابان رد بشويد؟
- آره... چون كيسه ى آرد ، نمى تواند خودش تنهايى از خيابان 

رد بشود !
در  ميل  كمال  با  من  كنم...  كمكتان  بدهيد  اجازه  نه ...   -
خدمتتان هستم... ده ثانيه بيشتر طول نمى كشد... بعدش ما 

آن طرف خيابانيم.

دى 1389 ٦٦
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شهرام شفيعي شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيميتصويرگر: ندا عظيمي

كوبيد.
براى  راه هم  توى  مى زنى...  زياد حرف  تو   -

استراحت، زياد نگه مى دارى ... نگاه كن... با 
اين كارهايت، دارى پدر پير و مريضت را 

آردى مى كنى! 
- من فقط مى خواستم شما را از خيابان 

رد كنم... الان ديگر بايد برگردم.
و  كرد  روشن  سيگارى  پادشاه 

آن  از  تو  دارم  اطمينان  گفت:«من 
آدم هايى نيستى كه يك پيرمرد خسته و 

مريض را با شش گونى آرد، تك و تنها كنار 
خيابان مى گذارند و مى روند.»

- پس همسرم چى؟... ما جلو سوپر ماركت قرار گذاشته ايم... 
تازه شش ماه است كه با هم ازدواج كرده ايم.

- تا عروس جوان براى خودش شانزده جور لواشك بخرد، تو 
برگشته اى!

به اين ترتيب، نيم ساعت بعد، آن ها با شش كيسه ى آرد به 
كاخ رسيدند. آقاى جوان، همراه پادشاه ، پنج كيسه ى آرد را 
به انبار برد. يك كيسه را هم توى آشپزخانه گذاشت. بعد به 

طرف سالن آمد و بين راه، بى هوش روى زمين افتاد.
مثل  مى آيد...  هوش  به  آب  سطل  يك  با  الان  گفتم:«  من 

فيلم ها.»
پادشاه گفت:« نه احمق جان... اگر روى اين آب بريزى ، خمير 

مى شود!» 
گياهى  داروى  از  قطره  چند  و  رفت  آشپزخانه  به  زن عمو 

مخصوصش را توى يك ليوان آب ريخت.
- بگير پادشاه... يواش يواش بريز توى دهانش.

پادشاه ليوان را گرفت و همه اش را يك كلّه سر كشيد! بعد 
دهانش را دم گوش آقاى جوان برد و با آخرين قدرت فرياد 

زد:« پاشو!!!!!!!!!!!!»
آقاى جوان با وحشت از جا پريد و گفت:« ببخشيد... ساعت 

چنده؟»
پادشاه به ليوان خالى توى دستش نگاه كرد و گفت:« به هوش 

آمد!... واقعاً داروى مؤثرى بود... باز هم از اين ها داريم؟!»
بهتره  شما  حال  گفت:«  صبور  و  چاق  عموى  زن 

پسرم؟»
- خوبم... واقعاً آرد زيادى بود... يك لحظه 
خيال كردم من كاميون سازمان ملل هستم و 

دارم براى گرسنگان آفريقا آرد مى برم!»
من دست آقاى جوان را گرفتم و او را روى 
چارپايه نشاندم. پادشاه جلو رفت و كنار او 
ايستاد. بعد گفت:« فكر كن اين جا اتوبوس 
يا واگن مترو ست... الان كه يك پيرمرد خسته 

كنارت ايستاده، بايد چه كار كنى؟!»
اجازه  حالا  پدر...  بنشينيد  اين جا  بفرماييد   -
مى دهيد من بروم؟... ما شش ماه است كه عروسى كرده ايم 
و مى خواهيم برويم باغ وحش... اگر دير كنم، همسرم خيلى 
ناراحت مى شود... مى دانيد؟... دلش خيلى تنگ شده... براى 

گوره خرها ى باغ وحش !
پادشاه باز به او گفت اطمينان دارم كه تو، يك پيرمرد خسته 
و ناتوان را وسط كاخش تنها نمى گذارى... بعد كليد راه پلّه ى 
مخفى را به او داد تا برود و نردبان بزرگ را براى عوض كردن 

لامپ هاى لوستر بياورد.
با كيسه ى آردتان از خيابان  - من فقط مى خواستم شما را 

رد كنم!
پادشاه چارپايه را كنارى انداخت و گفت:« همه مى خواهند 
پيرمردها را از خيابان رد كنند... مگر يك پيرمرد روزى چند بار 
از خيابان رد مى شود؟... فكر مى كنيد پيرمرد ها، به جاى نفس 
يا به جاى دستشويى  كشيدن هم از خيابان رد مى شوند؟!... 

رفتن؟!»
من چارپايه ام را برداشتم و گفتم:« تازه اش ، 

جزيره  توى  برقى  هوايى  پل  همه  اين 
نمى تواند  هوايى  پل  ولى  ساخته اند... 

آخرش با آدم دست بدهد!»
زن عمو گفت كه من دنبال مرد جوان 
امّا پادشاه اجازه نداد بروم و به  بروم . 

را ى 

ر

آمد!... واقعاً د
ززنن

پس

ك

ً

ش ، 
ه
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آقاى كت شلوار قهوه اي كمك كنم.
- خانم جان، هر آدم دلسوز و مهربانى، بايد بفهمد كه 

كمك كردن به پيرمردها، كار آسانى نيست!
به هر حال، آقاى جوان به زير زمين تاريك قصر رفت. 
بعد هم با يك نردبان در دست و يك تله موش در پا، 

از آن جا برگشت.
براى  داشت  و  خودش  اتاق  توى  بود  رفته  پادشاه 
كيلويى  با وزنه ى دويست  ران هايش،  تقويت عضلات 

كار مى كرد. بنابراين از همان جا داد زد:
نردبان را بگذار زير لوستر كاخ و لامپ هاى  - حالا 
سوخته اش را عوض كن... من هفتاد سال سن دارم و 
به اندازه ي كافى از خيابان رد شده ام... حالا بايد يكى 

براى عوض كردن لامپ هاى سوخته كمكم كند.
- من فقط مى خواستم شما را از خيابان رد كنم... يك 

عروس جوان و تعدادى گوره خر منتظر من هستند!
آقاى كت شلوار قهوه اى اين را گفت و با سبد لامپ ها 

از نردبان بالا رفت.
- همسرم منتظر است... اگر اين جا برق مرا بگيرد 
و بميرم چى؟!... ما براى ديدن گوره خرها برنامه ريزى 

كرده بوديم.
پادشاه با ليوان آب طالبى اش نزديك نردبان آمد و 
گفت:« به زنت هم تلفن بزن بگو بيايد كمكت كند... 
را  عكست  زنت  وقتى  مرگت،  از  بعد  دارى  دوست 

مى بيند ، ياد چى بيفتد؟... ياد  لوستر يا گوره خر؟
سوخته  لامپ هاى  كردن  عوض  مشغول  جوان  آقاى 

بود . همين موقع تلفن همراهش كه زنگ عاشقانه اى داشت، 
به صدا در آمد.

سر  حوصله ات  ماركت  سوپر  توى  خوبى؟...  تو  سلام...   -
رفته؟... يك شير پاكتى بگير بخور... براى استخوان هايت خوب 
من  خورده اى؟...  پاكتى  تا شير  الان هجده  تا  است... چى؟... 
بايد سر راه، چند تا لامپ را عوض كنم... بله... لامپ... حدود 
نود و هشت تا... نه... جايى را چراغانى نمى كنم... چى؟... به 
از  كن...  نمى آيد...گوش  گوره خر؟... صدايت خوب  گفتى  من 
خيابان رد شو و بيا كاخ بى تربيت ها... الو... كاخ بى تربيت ها... 
چند دقيقه قبل توى تله موش بودم... بله... كاخ بى تربيت ها... 

نه عزيزم... خط رو خط نشده....
بعد از اين مكالمه ى تلفنى، آقاى جوان، چند لامپ ديگر را 
عوض كرد. بعد همسر مهربانش از راه رسيد، آقاى جوان هم 
تصميم گرفت براى عذر خواهى، به طرف او برود. به نظر من 
براى خيلى از كارها، آدم بايد اوّل از نردبان پايين بيايد. حتّى 

براى جلو رفتن و عذر خواهى كردن....
بى هوش  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  كه  بود  دوّمين بار  اين 
مى شد. بنا بر اين پادشاه با خونسردى، شربت گياهى را خورد 

و او را  بيدار كرد.
كرد،  باز  را  چشم هايش  اين كه  محض  به  جوان  آقاى 
گفت:«عزيزم... من اين آقاى پير را از خيابان رد كردم... آن جا 

يك خيابان واقعى بود... امّا نمى دانم چرا الان اين جا هستم!»
- اين آقا را از خيابان رد كردى؟... پس چرا اين آقا با حوله ى 

تن پوش از حمّام آمده و تو از نردبان پايين افتاده اى؟!
پادشاه گفت:« شما بفرماييد توى آشپزخانه... همسر من با 
چاى و باقلوا از شما پذيرايى مى كند... چند تا عكس گوره خر 
كهنه ى  چكمه هاى  مى خواهند  شما  شوهر  آن جا هست!...  هم 
يك پيرمرد خسته و ناتوان را واكس بزنند.... شما با يك تكّه 
الماس ازدواج كرده ايد خانم... با يك مرد انسان دوست... با 
آرد  از  پر  البتّه گوش هايش هم  كه  انسانيت  از  پر  گنج  يك 

است!»
زن جوان، هاج و واج، همراه زن عمو رفت. بعد من چكمه هاى 

چرمى پادشاه را آوردم و جلو آقاى جوان گذاشتم.
آرد  كيسه ى  و  سفيد  موى  با  را  شما  من  پادشاه،  آقاى   -
ديدم... خواستم كمكى كرده باشم... ولى... من تا حالا چكمه ى 

پدرم را هم واكس نزده ام.
پادشاه كه رفته بود توى اتاقش و داشت لباس مى پوشيد، 

جواب داد:
- مى دانم آقاى زرنگ... پيش خودت گفتى اين پيرمرد مردنى 

آقاى كت شلوار قهوووه اي كمك كنم.
- خانم جان، هر آدم دلسوز و مهربانى، بايد بفه

كمك كردن به پيرمردها، كار آسانى نيست!
به هر حال، آقاى جوان به زير زمين تاريك قصر

بعد هم با يك نردبان در دست و يك تله موش د
از آن جا برگشت.

داشت  و  خودش  اتاق  توى  بود  رفته  پادشاه 
كيل با وزنه ى دويست  ران هايش،  تقويت عضلات 

كار مى كرد. بنابراين از همان جا داد زد:
نردبان را بگذار زير لوستر كاخ و لامپ - حالا 
سوخته اش را عوض كن... من هفتاد سال سن دار

به اندازه ي كافى از خيابان رد شده ام... حالا بايد
براى عوض كردن لامپ هاى سوخته كمكم كند.

- من فقط مى خواستم شما را از خيابان رد كنم
عروس جوان و تعدادى گوره خر منتظر من هستن

آقاى كت شلوار قهوه اى اين را گفت و با سبد
از نردبان بالا رفت.

- همسرم منتظر است... اگر اين جا برق مر
و بميرم چى؟!... ما براى ديدن گوره خرها برن

كرده بوديم.
پادشاه با ليوان آب طالبى اش نزديك نردبا

گفت:« به زنت هم تلفن بزن بگو بيايد كمكت
عك زنت  وقتى  مرگت،  از  بعد  دارى  دوست 
مى بيند ، ياد چى بيفتد؟... ياد  لوستر يا گوره خ
لامپ هاى كردن  عوض  مشغول  جوان  آقاى 
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را از خيابان رد  مي كنم... از 
آن طرف زنم مى آيد و مى بيند 
كه من چه قدر انسان خوب و 

بزرگوارى هستم.
- شما باعث شديد همسر 
پاكتى  شير  تا  هجده  من 

بخورد!
برق  و  زدن  واكس  از  بعد 
پادشاه  چكمه ها،  انداختن 
و  كرد  آن ها  به  نگاهى 
گفت:«امروز دوباره احساس 
واقعى  پادشاه  يك  كردم 
كسى  بود  سال  صد  هستم. 
در اين كاخ ، چكمه ى هيچ پادشاهى را واكس نزده بود... حالا 
دوباره احساس پادشاه بودن دارم... بنابراين، اگر نرده هاى راه 

پلّه را خوب رنگ نزنى، گردنت را با تبر قطع مى كنم!»
پاهاى  به  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  حرف ها ،  اين  شنيدن  با 

پادشاه بى تربيت ها افتاد .
- قربان عفو بفرماييد... من فقط مى خواستم شما را از خيابان 

رد كنم.
بله... آقاى جوان بايد نرده هاى چوبى كاخ را هم رنگ مى كرد. 
بسيار  كار  ديگران  به  كردن  كمك  مى گويد  هميشه  پادشاه 
خوبى است. به خاطر همين از همه كمك مى گيرد. مثلاً يك بار 
كه سيب زمينى خريده بود، از مردى خواهش كرد كه او را با 

سيب زمينى هايش از خيابان رد كند.
عرض  گفت:«  مرد  آن  بعد ،  ساعت  دو 

هنوز  است...  زياد  قدر  چه  خيابان  اين 
نرسيده ايم پدرجان؟»

 ... مي رسيم  ديگر  ساعت  نيم   -
كه  بودم  كرده  خواهش  بنده  چون 
مرا از طول خيابان رد كنى، نه عرض 

خيابان!
پادشاه، رنگ و قلم مو را براى آقاى 

كت شلوار قهوه اي آورد. بعد نگاهى به 
انداخت و گفت:«گوش  ساعت جيبى اش 
اين  براى  دلت  مى دانم  پسرم ...  كن 
مى سوزد...  نا توان  و  خسته  پيرمرد 
نرده هاى  زدن  رنگ  از  قبل  بنابر اين، 
چوبى، بايد كار ديگرى براى پدر پيرت 

انجام بدهى... چند تا از طلب كارهاى گردن كلفت من، ساعت 
پنج، جلو در كاخ مى آيند ... تو بايد به جاى پدر پيرت بروى و با 
آن ها حرف بزنى. بگويى پول ندارم و كتك مفصلى بخورى... 

فقط به خا طر كمك به اين پدر ضعيف و ناتوان !
داريد  بدهى  آن ها  به  چى  بابت  شما  مى خواهم،  عذر   -

پدر جان ؟
را  كاراته ام  باشگاه  شهريه ى  است  نيم  و  سال  دو   -

نداده ام!
تا دم در  به دستور پادشاه بى تربيت ها، من آقاى جوان را 
و  مشت  ضربه هاى  با  قلدر،  آدم  نفر  چند  كردم.  راهنمايى 
بايد بدهى هايش را  ياد آورى كردند كه پادشاه  او  كاراته، به 

بدهد.
- دوستان عزيز... اين موضوع به من ربطى ندارد... من فقط 

يك بار ايشان را از خيابان رد كرده ام!
البتّه آن ها توجّهى به اين حرف ها نكردند و آقاى جوان را 
به  قهوه اى  شلوار  كت  آقاى  و  من  وقتى  زدند.  مى خورد،  تا 
جوان  عروس  ديديم:  عجيبى  صحنه ى  برگشتيم،  آشپزخانه 

مشغول ورق زدن يك كتاب عكس، از گوره خر ها بود. 
لذّت  عكس ها  اين  ديدن  از  دارم  واقعاً  پادشاه...  جناب   -

مى برم.
اگر  دخترم...  داريد  دوست  را  گوره خرها  خيلى  شما   -
شوهرتان نرده هاى چوبى مرا را رنگ بزند، مى توانيد اين كتاب 

را تا آخرش ببينيد.
حالا پاهاى آقاى جوان ، مثل دو تا حرف دال شده بود. با اين 

حال ، پادشاه به او اجازه نداد استراحت كند.
- بيا... اين رنگ، اين هم قلم مو... از طبقه ي اوّل شروع كن 

و برو بالا!... بيا برويم نشانت بدهم.
زن  عمو از توى يكى از كشو ها يش، دو گلوله كاموا و ميل هاى 

بافتنى اش را برداشت.
- من براى آقاى جوان يك جليقه ى پشمى مى بافم... براى 

تشكّر از زحمت هايش.
ساعت ده شب ، رنگ زدن نرده ها تمام شد. آقاى كت 
تا  از صندلى ها نشست  يكى  روى  قهوه اى  شلوار 
فوراً رفت  پادشاه  كند.  استراحت  دقيقه  چند 

كنار او ايستاد.
- وقتى يك شخص پير كنار ما ايستاده، بايد 
صندلى مان را به او بدهيم... زود باش بلند 

شو آقا جان!
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رازي، پزشك بزرگ ايرانماجراهای تاريخی
پزشك عجيب

خيلي از پزشكان از كارهاي رازي تعجّب مي كنند. مثلاً با پنبه، 
داروهاي گياهي را روي زخم ها مي گذارد. تا حالا كسي از پنبه 
استفاده نكرده است... يا محلولي از مس و سركه مي سازد و با 

آن زخم بيماران را شست وشو مي دهد. 
بيمارستان ري خيلي مجهّز است و شاگردان رازي پزشكان 
خوبي هستند. براي همين هم دستمزد زيادي مي گيرند. امّا رازي 
رييس  رازي  ندهند.  پول  فقيرند،  كه  بيماراني  دستور مي دهد 
بيمارستان و مشهورترين پزشك است. بايد بيشتر به ملاقات 
پادشاهان و درباريان مريض برود؛ ولي او بيشتر به بيماران فقير 

سركشي مي كند. 

كيمياگري!
در  او  مي گذرد.  زكريا  عمر  از  سال  چهل  به  نزديك 
آزمايشگاه چيزهاي مهمّي كشف كرده  است: مثل الكل، گوگرد، 
حالا  بسازد.  طلا  آهن  از  نتوانسته  امّا  و...  اسيدسولفوريك 
چشم هاي او بر اثر بخار مواد شيميايي آسيب ديده است. پس 
پيش پزشك مي رود و درمان مي شود. پزشك بابت اين درمان 
از او 500 دينار مي خواهد. برق از سر رازي مي پرد و چشمانش 
چهار تا مي شود! به پزشك مي گويد: «كيمياگري كار توست نه 

آن كاري كه من مي كنم!» 
 - خداحافظ كيمياگري!... سلام بر پزشكي!... 

و براي آموختن علم طب به بغداد مي رود.
بيمارستاني  شده  قرار  است.  بغداد  پزشك  بهترين  الان  او   
تاسيس بشود كه او رييس آن باشد. از او مي پرسند بيمارستان 
تكّه  يك  مي گويد  آن ها  به  رازي  بسازيم؟...  شهر  كجاي  را 
گوشت را به چهار قسمت تقسيم كنيد و در چهار نقطه ي شهر 
بگذاريد. هر جا كه گوشت ديرتر فاسد شد، بيمارستان را همان 

جا بسازند. يعني خوش  آب و هوا و پاكيزه ترين قسمت شهر.

رازي 
داروساز

زكريا به غير از شيمي، پزشكي و فلسفه به كار دارو 
سازي هم مشغول بود. به خاطر همين پنجم شهريور را روز 

بزرگ داشت رازي و روز داروسازي نام گذاري كرده اند.
رازي شاگردانش را مأمور مي كند كه چند حيوان بياورند، 
رازي به آن  حيوانات دارو مي دهد. چون هم شيمي و تركيب 
مواد را مي داند و هم از پزشكي... بنابراين داروهايي درست 
مي كند و به حيوانات مي دهد تا ببيند اثرش خوب است 

يا بد. اگر خوب باشد، دارو را به آدم ها هم مي دهد.

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده

به الان  او   
تاسيس بشود
شه كجاي  را 
گوشت را به

بگذاريد. هر ج
جا بسازند. يع

ز
سازي
بزرگ دا
رازي
رازي به
مواد را
مي كن

يا بد
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زندگي رازي
«زكرياي رازي» حدود هزار و صد سال پيش زندگي مي كرد.  
بوده است.  ايران و جهان اسلام  از مهم ترين پزشكان  يكي  او 
رازي در سال 251 هجري قمري در «ري» به دنيا آمد. يعني 

در زمان حكومت سامانيان.
امّا  الكل و پزشكي...  به دو چيز معروف است: كشف  رازي 
كارهاي او، فقط اين ها نيست. او كاشف اسيد سولفوريك و 
گوگرد هم هست. رازي به كيمياگري مي پرداخت تا بتواند 
فلزّات معمولي را به طلا تبديل كند. با اين كه رازي هيچ 
وقت در اين كار موفقّ نشد، امّا به خاطر تلاش هايش ، در 

علم شيمي پيشرفت كرد.
رازي در سنّ 62 سالگي از دنيا رفت. در اين موقع 

چشمانش به شدّت ضعيف شده بود. 
زيرا در زير نور شمع، بيشتر از بيست هزار 

صفحه كتاب نوشته بود. 

كتاب هاي رازي
رازي آدم پر جنب و جوشي بود. بنابراين بيش از دويست جلد 
كتاب نوشت. خيلي از اين كتاب ها، چند صد سال در دانشگاه هاي 
اروپا تدريس مي شد. او نخستين كسي بود كه درباره ي بيماري 
حصبه  كتاب نوشت. معروف ترين كتاب او در پزشكي «الحاوي» 

است.

بغداد
به  سالگي  چهل  سنّ  در  رازي 

پزشكي علاقه  پيدا كرد. به خاطر همين به 
شهر بغداد رفت تا آن را ياد بگيرد. او به سرعت 

بهترين پزشك زمان خود و رييس بيمارستاني در 
بغداد شد. بعد به ري برگشت و تا آخر عمر رييس 
بيمارستان ري بود. شهر ري در آن زمان، مركز 
علم و ادبيّات ايران بود. رازي در گياه شناسي، 

زمين شناسي، نورشناسي و هواشناسي هم 
مهارت داشت.

كارهاي او،
گوگرد هم ه
فلزّات معمو
وقت در اين
پ علم شيمي
رازي
چ

و ي پز ر و ب رين رو

داد
به  سالگي  چهل   

رد. به خاطر همين به
را ياد بگيرد. او به سرعت
د تان ا و د
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وضوى پيرمرد
آن روزها پير بودم؛ امّا مثل حالا زمين گير نشده بودم.

با شترم به شهر رسيدم. دو پسر كوچك آن جا ديدم. آن دو پسر، كنار چاه آب، بازي 
مي كردند. چاهي در پشت نخلستان هاي مدينه.

آن كه بزرگ تر بود، لباس سفيد پوشيده بود و ديگري سبز. به روي آن دو لبخند زدم 
و شترم را كنار چاه آب به درخت بستم. بعد نگاهي به آسمان انداختم و زمزمه كنان 
به خودم گفتم: «پيرمرد! پيرمرد! اين هم چاه آب... ديگر چه مي خواهي؟... چه به موقع 

رسيدي پيرمرد... بله، اوّل بايد به شترت آب بدهي. بعد هم به مسجد بروي.»
شترم به سوي آب گردن دراز كرد. صداي آب، چشمانش را باز كرد. با سطل چرمي 

از حوضچه ي چاه، آب آوردم. سطل را به گردن شتر انداختم تا از آن، آب بخورد. 
سه گنجشك ديدم كه لب حوضچه، اين سو و آن سو مي پريدند. به آب نوك زدند و 
بعد پريدند و رفتند. همه چيز به نظرم زيبا بود. لبخند ديگري به روي بچّه ها زدم و از 

آن ها نشاني مسجد را پرسيدم. 
به رو به رويم اشاره كردند. چند كوچه ديدم. به طرف حوضچه رفتم تا وضو بگيرم. 
بچّه ها دست از بازي كشيدند. پسر بزرگ تر نگاهي به آسمان انداخت و آهسته گفت: 

«تا ظهر هنوز كمي مانده است.» 
آن ها هم براي وضو گرفتن، كنار چاه ايستادند و آستين ها را بالا زدند.

من همان طور كه وضو مي گرفتم به آن ها نگاه كردم. پسر بزرگ تر به نظرم آشنا 
مي آمد. پرسيدم: «من شما را جايي نديده ام؟ يك جاي آشنا... .»

پسر بزرگ تر گفت: «نمي دانم.»

داسـتـاني از زنـدگـي امام حسن و امام حسين(ع)
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى
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براي وضو، گِردي صورتم را شستم. بعد روي آرنج دست چپم آب ريختم. همان لحظه پسر كوچك تر با چشم هايش چيزي به 
برادر بزرگ تر گفت بي آن كه حرفي به زبان آورده باشد.

دو پسر با تعجّب به هم نگاه كردند. بعد نفهميدم چه شد كه دو پسر شروع به بحث با يكد يگر كردند.
آن كه لباس سفيد پوشيده بود، گفت: «برادر، وضوي من از وضوي تو، بهتر است... .»

پسر كوچك تر در جواب گفت: «نه... وضوي من از وضوي تو، درست تر است.»
بعد دوتايي جلو مرا گرفتند تا داوري كنم. يعني ببينم وضوي كدامشان درست تر 

است. گفتم: «چه عيبي دارد؟... شروع كنيد تا ببينم.»
پسر سفيدپوش وضو گرفت. امّا او بعد از گردي صورت، 
را،  دستش  و  ريخت  راستش  دست  آرنج  بر  را  آب 
شست. مسح پا را هم اوّل روي طرف راست انجام 
داد. خواستم از او ايراد بگيرم؛ امّا به خودم شك 
كردم.  در دل گفتم: «نكند من اشتباهي وضو 

مي گرفته ام؟» 
برادر سبز پوش  به پسرها گفتم: «حالا 

وضو بگيرد.»
امّا برادر كوچك تر هم به همان ترتيب 

وضو گرفت.
برادر بزرگ تر گفت: «به نظر شما، كدام 

يك از ما، وضوي كامل تري گرفت؟»
ماجرا را فهميدم. آهسته به خودم گفتم: 

«پيرمرد! تو اشتباه كردي... قبول كن.»
بعد گفتم: «راستش بچّه ها! شما بچّه هاي 
بسيار خوبي هستيد. هر دو درست وضو 
گرفتيد. منِ پيرمرد، اشتباه وضو مي گيرم. 
شما نخواستيد دلم را بشكنيد. نخواستيد 
عيبم را به رُخم بكشيد. به من بگوييد شما 

بچّه هاي چه كسي هستيد؟»
آن ها از منِ پيرمرد، با زيركي انتقاد كرده بودند. طوري عمل كرده 
بودند كه نرنجم. شايد اگر مستقيم انتقاد مي كردند، من روي دنده ي 

لج مي افتادم و حرفشان  را قبول نمي كردم. 
آن ها به من نگفتند كه بچّه هاي چه  كسي هستند. گفتند: «از بچّه هاي 

مسلمانيم...» و راه افتادند كه بروند. 
امّا من مي خواستم آن بچّه هاي دانا را بشناسم. بچّه ها را به كسي كه 

از آن جا مي گذشت، نشان دادم و گفتم: «آيا آن ها را مي شناسي؟» 
گفت: «آن ها نوه هاي پيامبرند... حسن و حسين.»

گفتم: «چه طور آن ها را نشناختم؟ يكي از آن ها خيلي به چشمم آشنا 
بود! پسر بزرگ تر، شبيه پيامبر بود.
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محمّد صادق ميرزا بابايي
(فيزيوتراپيست)

ستون فقرات بدن ما از مهره ها، عضله ها، رگ ها و 
اعصاب تشكيل شده است. اين اجزا، به طور منظّم در 
كنار هم قرار گرفته اند. البتّه نقش عضلات در حفظ 

تعادل ما از همه مهمتر است. 
وقتي ما جسم سنگيني (مثلاً يك كيف سنگين) را 
در دستمان مي گيريم يا روي شانه مان قرار مي دهيم، 
عضلات طرف ديگر بدن، با فعّاليتي سخت تر باعث 
حفظ تعادل ما مي شوند. امّا كم كم اين عضلات خسته 
مي شوند و بدنمان به سمت كيف كج مي شود. بعد 
از مدّتي اين حالت در ستون فقرات ما درد ايجاد 
قابل  غير  نتيجه ي  فقرات،  ستون  انحناي  مي كند. 
جبران اين كار است. پس همان طور كه در تصويرها 

مي بينيد: 

۱ كيف هاي دستي 
كه با يك دست 
حمل مي شوند 
مناسب نيستند. 
اين كيف ها، 
باعث انحناي 
ستون فقرات 
به يك طرف 
مي شوند. 

از ستون بدنمان مراقبت كنيم
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۴

۳

۵

كوله پشتي 
بهترين وسيله 

است. البتهّ 
كوله پشتيِ داراي 

دو بند كه دو 
طرف شانه قرار 

گيرد.

وزن كوله پشتي 
نبايد زياد باشد. 

زيرا باعث به 
هم خوردن 

تعادل ستون 
فقرات و عضلات 
نگه دارنده ي آن 

مي شود.

بند كوله پشتي 
نبايد آن قدر 
بلند باشد كه 
مخزن كتاب 
روي لگن ما قرار 
گيرد. چون تنه 
را به سمت عقب 
مي كشد و باعث 
افزايش گودي 
كمر مي شود.

۲ كوله  هاي 
يك طرفه اي كه 
بندشان روي 
شانه ي راست 
يا چپ قرار 
مي گيرد، باعث 
انحناي ستون 
فقرات مي شوند. 
بهتر است از 
اين كوله ها هم 
استفاده نكنيم.
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را  آن ها  جوجه هاي  يا  تخم ها  حيوانات،  دادن  فريب  با  وقت ها  بيشتر 
مي خورم. من براي غذا خوردن، روش هاي مخصوص خودم را دارم. مثلاً 
براي آن كه حشرات و كرم ها را از سوراخ هاي تنه ي درختان بيرون بياورم، 
تكّه هاي كوچك چوب را با نوكم برمي دارم و داخل سوراخ فرو مي كنم! اين 

جوري، طعمه هايم را بيرون مي آورم و مي خورم... مثل استفاده از قاشق!
من، «همه چيز خوار» هستم. يعني هر غذايي كه به دستم برسد 

مي خورم و بالاخره يك جوري  خودم را سير مي كنم! از لاشه و 
كرم و دانه و علف گرفته تا جوجه و تخم حيوانات. در جايي كه 

آدم ها زندگي مي كنند، من خرده نان هم مي خورم.

 همه چيزخوار!
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محلّ زندگي من هم مثل غذايم، متنوع است!... تقريباً هر جا كه سر بچرخاني، 
مي تواني مرا ببيني. در كشت زارها، جنگل ها، حاشيه ي شهرها و روستاها و حتّي 
زيان آوري  و  بدجنس  پرنده ي  نظرت  به  حرف ها،  اين  با  شايد  زباله ها!  نزديك 
و  رفتگران طبيعت هستم  از  يكي  به طبيعت كمك مي كنم. من  امّا من  آمده باشم؛ 
در كنترل جمعيت بسياري از حيوانات نقش دارم. مثلاً جمعيت بسياري از انگل ها و 

حشراتي را كه ممكن است در طبيعت به آفت تبديل شوند، كنترل مي كنم.
من جزو خانواده ي گنجشك ها هستم. اسم علمي من، «پيكا پيكا» است. مردم مرا به 
نام كلاغ زاغي مي شناسند. امّا من با كلاغ تفاوت هايي دارم. معمولاً تمام 
پرهاي كلاغ، سياه يا خاكستري است. پر و بال من سياه است؛ امّا زير 
نور، به رنگ هاي آبي و سبز و ارغواني ديده مي شود. پرهاي سينه و 
شاه پرهاي من سفيد است. با دم بلندم به راحتي شناخته مي شوم؛ 

پاهاي سياه و منقار سياه و بزرگي هم دارم.
امّا  مي كنيم؛  زندگي  گروهي  بيشتر،  است.  زياد  ما  جمعيت 

زمستان ها در دسته هاي بزرگ به اين طرف و آن طرف مي رويم.
به جز استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و قسمت هايي 

از خوزستان، من در همه ي بخش هاي ايران وجود دارم.

محلّ زندگي من هم مثل غذايم، متنوع
مي تواني مرا ببيني. در كشت زارها، جنگل ه
نظ به  حرف ها،  اين  با  شايد  زباله ها!  نزديك 

به طبيعت كمك مي كنم. من امّا من  آمده باشم؛ 
در كنترل جمعيت بسياري از حيوانات نقش دار
حشراتي را كه ممكن است در طبيعت به آفت ت
من جزو خانواده ي گنجشك ها هستم. اسم علم
نام كلاغ زاغي مي شناسند. امّا من با
پرهاي كلاغ، سياه يا خاكستري
و نور، به رنگ هاي آبي و سبز
شاه پرهاي من سفيد است. ب

پاهاي سياه و منقار سياه و بز
ب است.  زياد  ما  جمعيت 
زمستان ها در دسته هاي بزرگ به
به جز استان هاي سيستان و بلوچس
از خوزستان، من در همه ي بخش

دريسحر حيدري

 من بدجنس نيستم!
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نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

تا مي تواني استراحت كن... 
آهسته فين كن و تا مي تواني 

مايعات گرم بنوش!

ده روز 
است احساس بي حالي و 

سردرد شديد دارد. گاهي از 
تب مي سوزد. مي گويد چشم ها و 

صورتش هم درد مي كند. فكر كنم 
سرما خوردگي اش شديد است، 

اين طور نيست؟!

هوا  از  پر  حفره هايي  سينوس ها 
هستند كه در استخوان هاي جمجمه ي 
ما قرار دارند. اين حفره ها به بيني 
براي  را  هوا  سينوس ها  دارند.  راه 

رفتن به ريه ها آماده مي كنند.

صورتش هم درد مي كند. فكر ك
سرما خوردگي اش شديد است

اين طور نيست؟!

سينوس ها
هستند كه در
ما قرار دارند
س دارند.  راه 
رفتن به ريه ه

دخترم... 
شما سينوزيت 

داريد.

نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

تا مي تواني استراحت كن........
آهسته فين كن و تا مي توانيييي 

مايعات گرم بنوش!

دخترم...ده روز 
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   با تشّكر از 
دكتر احمد اسماعيلي نراقي

سرفه هايي كه شب از خواب بيدارم مي كند... ضعف و بي حالي 
و خستگي هم دارم... به اضافه ي سردرد و ترشح بيني!

برايم  را  بيماري ات  علائم  مي تواني 
بگويي؟!

اين علائم نشان مي دهد سينوس  ها بر اثر سرما يا حسّاسيت مسدود شده اند. وقتي ترشّحات در سينوس 
جمع مي شود، محل مناسبي براي رشد و تكثير باكتري ها و ويروس ها به وجود مي آيد. نتيجه ي آن هم 

درد شديد سينوس هاست.
لباس گرم،  بايد علاوه بر پوشيدن  از درمان است. در فصل زمستان  از عفونت، ساده تر  پيشگيري 
پيشاني را كاملاً گرم نگه داريم. در صورت سرماخوردگي هم بايد زود پيش پزشك برويم تا تبديل به 

سينوزيت نشود.

بيماري سينوزيت دو نوع دارد: حاد و مزمن.
سينوزيت مزمن معمولاً هشت هفته طول مي كشد. 

سينوزيت حاد در سه هفته يا كمتر خوب مي شود.

سينوزيت حاد را مي توان با مصرف فراوان مايعات گرم (چاي، 
سوپ و آبگوشت) و دوش آب گرم بهبود بخشيد. مصرف دارو 

هم با نظر پزشك لازم است.

چه قدر 
گفتم كلاه گرم 

بپوش؟!

الف: دو بچّه عبور مي كنند.
ب: يك بچّه قايق را برمي گرداند.

ج: يك مرد عبور مي كند.
د: يك بچّه قايق را برمي گرداند.
اين مرحله سه بار تكرار مي شود.

پس تا اين جا 12 بار رفت  و آمد 
كرده ايم.

حالا سه بچّه مانده اند.
الف: دو بچّه عبور مي كنند.

ب: يكي برمي گردد.
ج: دو بچّه با هم عبور مي كنند.

اين سه بار با 12 بار بالا، مي شود 15 بار!

جواب چيستان ها:
1. كفش

2. آبكش
3. سوزن

4. آينه

جواب سرگرمي جواب سرگرمي �������
������
������
������
������
������

��

بيماري سينوزيت دو نوع دارد: حاد و مزمن.
سينوزيت مزمن معمولاً هشت هفته طول مي كشد.
سينوزيت حاد در سه هفته يا كمتر خوب مي شود.

چه قدر
گفتم كلاه گرم

بپوش؟!
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سميهّ قلي زاده

تولدّ بدمينتون
بدمينتون در كشور هندوستان متولدّ شد. بعد از آن، افسران ارتش 
اسم  بردند.  خودشان  كشور  به  را  ورزش  اين  انگلستان 
بدمينتون، در ابتدا چيز ديگري بود. امّا در انگلستان 
نام بدمينتون را روي آن گذاشتند. بدمينتون نام 

محليّ در كشور انگلستان است. 

   وسايل بدمينتون
اين بازي، زمين مخصوص، 
توپ و راكت دارد. توپ بازي 
از پر پرندگان يا از مواد
مصنوعي درست شده است. 
        راكت بدمينتون فلزّي است 
و از سه قسمت 
                                             دسته، ميله و گلو
                                                    تشكيل شده 
است.

دى 1389 ٢٠٢٠
شماره ي 4



روش بازي
بازيكنان با راكت توپ را به طرف زمين حريف مي فرستند. 
اگر آن ها توپ را به زمين حريف بزنند، امتياز مي گيرند. برنده ي 

بازي تيمي است كه دو گيم پانزده امتيازي را برده باشد.

بدمينتون 
و بال چپ غاز

رقابت هاي  در  كه  توپ هايي 
پر   16 مي شوند  استفاده  حرفه اي 
واقعي دارند. كارشناسان 
قديمي  مي گفتند: 
كه  توپ هايي 
بال  پرهاي  از 
تهيهّ  غاز  چپ 

شده اند، بهترند.

سريع ترين 
بازي راكتي

با  بازي  سريع ترين  بدمينتون 
محكم  ضربه ي  يك  است.  راكت 
به توپ، مي تواند توپ را با سرعتي 
به  در ساعت  كيلومتر   300 حدود 
حركت درآورد. بنابراين، بازيكنان 
بايد با سرعت و شتاب بسيار زيادي 

در زمين بدوند.

كشورهاي پيروز
بدمينتون  رسمي  بازي هاي  آغاز 
در انگلستان بود. امّا آسيايي ها در 
اين رشته ي ورزشي موفّق تر بودند. 
پيروز  كشور  دو  اندونزي،  و  چين 
در رقابت ها هستند. اين دو كشور 
تاكنون بيشتر مسابقه هاي جهاني را 
المپيك  61 مدال  ميان  از  برده اند. 
54 مدال  اين رشته  هم، آسيايي ها 

را به قارّه ي خود برده اند.

ايراني پيروز
او سابقه ي  ايران است.  بدمينتون در  اوّل  نفر  علي شاه حسيني 
حضور 15 ساله در رده هاي مختلف تيم مليّ بدمينتون دارد. نام او 

در ميان 100 بدمينتون باز برتر دنيا قرار دارد.

عيدواقعي دار دارو دواقع ع دارو يواقع
قدققددقدقددقد
تت

شششششششش
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چترهاي گُلدار
سروده ي استنلي كوك
ترجمه ي آتوسا صالحي

چترهاي بسته، مثل غنچه هاي بسته اند
امّا آن ها با تابش خورشيد باز نمي شوند

چترها، در باران مي شكفند
سياه، سبز و قرمز

قهوه اي و سفيد، خالدار و راه راه
پشت در مدرسه، مادرها زير باران ايستاده اند

با گُل هاي چتري كه از دست هايشان روييده است

زردنارنجي سبز 
بي درخت و سبزه
رنگ ها مي ميرند

شهر خاكستري است
خانه ها دلگيرند

توي آن شهر بزرگ
خانه ها غم دارند
دل پر احساسي
مثل آدم دارند

غصّه و غم كافي ست
شادشان بايد كرد

با لباس خوش رنگ
سبز، نارنجي زرد

سعيده موسوي زاده

سروده ي استنل
ترجمه ي آتوسا

غنچچه هاي بسته اند
رششيد باز نمي شوند

شككفند

دارر و راه راه
دررها زير باران ايستاد

 ازز دست هايشان روييده است

سبزه و درخت بزرگب شهر آن ستتوي كاف غم و غصّه

ي زاده

لي كوك
ا صالحي

ده اند
ت ا

دى 1389 ٢٢٢٢
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                                  دلارا دوست محمّديبراي اين مشكل راه حلّي پيدا خواهم كرد!- من از تنهايي مي ترسم. ولي يك بار كه تنها بشوم. 

بهجت بشيري
تصويرگر: طاهر شعبانى

من می نويسم تو بخوان

- من از خانه هاي بزرگ مي ترسم چون نمي توانم همه جايش را ببينم. چه قدر 
خوب است كه خانه ي ما كوچك است!

نغمه حقيقت حسيني

_ وقتي كسي سر من داد مي زند مي ترسم و احساس 
مي كنم كسي مرا دوست ندارد.

                              
                                   فاطمه جعفري

مي ترسم،  آن  از  كه  چيزهايي  از  يكي   _
پلنگ شدن پدرم است. وقتي پلنگ مي شود 
و دنبالم مي كند، جيغ مي زنم و فرار مي كنم، بعد 

او مرا مي گيرد و قلقلك بارانم مي كند.
                                        زهرا شكيب مهر

گاهي از ديو دو سر هم نمي ترسم امّا گاهي اوقات، حتّي از يك مگس دارند. براي بعضي ها اين حس زياد و براي بعضي ها كم است. من خودم - ترس حسّي است كه فكر مي كنم همه كمي از آن را در وجودشان 
                                ياسمين علي مازندرانيهم مي ترسم!

ه قدر 

ي

- چيزهاي بزرگ ترسناك ترند. ولي نمره ي انضباط 
هر چه كوچك تر مي شود، ترسناك تر است!

                                                                      مبينا قادري

وم. 

ر ي م ي
                              

                                   فاطمه جعفري

مهر

- من شب ها از جالباسي مي ترسم. امّا روزها از 
                                     ستايش خداكرمآن انتقام نمي گيرم!

- ترسيدن گاهي خيلي خوب است. وقت هايي كه كسي 
سكسكه مي كند و كسي او را مي ترساند، فوراً سكسكه اش 

خوب مي شود!
ملينا حبيبي

- من ترسيدن را دوست دارم چون حسّ 
خيلي خوب و هيجان انگيزي است!

                            
                                            كيانا حكيمي

٢٣٢٣ دى 1389 
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حسين شاهوردي

مقوّا  يك  روي  را  شكل  اين 
آن قدر  بايد  كنيد.  ايجاد 
بزرگ باشد كه بطري را كاملاً 

بپوشاند.

را  آتشفشان  شكل 
روي مقوّا ببريد، مانند 
شكل، دو طرفش را با 

چسب بچسانيد.

 1
با استفاده از قيف تا 3
بطري را سركه بريزيد.

ي  ر ا مقد نيد ا مي تو
رنگ  يا  زردچوبه 
اضافه  آن  به  خوراكي 
اين كار هيجان  كنيد. 
آزمايش شما را بيشتر 

مي كند!

يك قاشق غذاخوري 
مايع ظرفشويي اضافه 

كنيد.

1

2

3

4

5

مقوّا  يك  روي  را  شكل  اين 
آنق ا ك ا ا

شك
روي
شك
چس

با اس
بطر

 وسايل لازم: • 2 بطري كوچك آب(پلاستيكي) • يك تكّه بزرگ مقّوا • سركه • جوش شيرين  • قاشق غذاخوري    • قاشق چا



بطري دوّم را روي 
سيني بگذاريد و سه 

قاشق چاي خوري 
جوش شيرين 

بريزيد.

مخروط مقوّايي را 
روي بطري اوّل 

بگذاريد. سوراخ 
مخروط بايد روي 

دهانه ي بطري باشد.

حالا با قيف، مخلوط 
سركه و مايع 

ظرفشويي را داخل 
بطري اوّل بريزيد و 

منتظر بمانيد.

6

7

8

مخلوط، آهسته پايين مي آيد.

روي بطري اول
بگذاريد. سوراخ

مخروط بايد روي 
دهانه ي بطري باشد.

حالا با قيف، مخلوط
سركه و مايع 

ظرفشويي را داخل
بطري اوّل بريزيد و

منتظر بمانيد.

دي اكسيد كربن به 
صورت حباب بيرون مي زند.

ي خوري • زردچوبه  يا رنگ خوراكي • مايع ظرفشويي • سيني يا بشقاب بزرگ • قيف • خودكار يا مداد • قيچي • چسب

چه 
اتفّاقي رخ مي دهد؟

وقتي سركه و جوش شيرين 
با هم تركيب مي شوند، دي اكسيد 

كربن توليد مي كند. اين گاز به صورت 
حباب در مي آيد و همه چيز را از 

بطري بيرون مي ريزد! مثل 
آتشفشان!  اخطار!

اين آزمايش كليّ 
كثيف كاري ايجاد مي كند! 
حتماً يادتان باشد كه بعد 
از آن، وقت تميز كاري 

است.

٢٥٢٥ دى 1389 
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قصّه ي داراب
داراب فرزند «اردشير» و «هماي» بود. وقتي به دنيا آمد، 
مادرش از ترس اين که اتّفاقي برايش بيفتد، شيرش داد و در 
صندوقچه يي خواباند. بعد، در کنار او پنچ گردن بند مرواريد 
و جواهرات و  يک نامه گذاشت و... توي نامه نوشت:« اين 
او  از  مي کند.  پيدا  را  بچّه  اين  که  ا   ست  کسي  براي  گوهرها 

مي خواهم خوب به اين بچّه برسد و نگذارد گرسنه بماند.»
رودخانه  توي  را  صندوقچه  خدمتکارش  کمک  با  هماي 
دور  شهر  يک  به  تا  رفت  و  رفت  و  رفت  صندوقچه  انداخت. 

دست رسيد. 
در آن شهر، مرد رخت شويي بود به نام هرمز. هرمز مشغول 
شستن لباس مردم و گريه بود. زنش از راه رسيد و برايش غذا 
آورد. سال ها بود که آن ها با هم ازدواج کرده بودند. بيست 
روز هم بود که نوزادشان را از دست داده بودند. زن گفت:«بيا 

غذا بخور و بيشتر از اين گريه نکن. »
هرمز گفت:« چه طور ناراحت نباشم؟»

زن گفت:« از خداوند بزرگ، نا اميد نيستم.» 
هرمز دستش را شست تا غذا بخورد. ناگهان صندوقچه را در 
آب ديد. با کمک چوبي صندوقچه را از آب گرفت. گفت:«انگار 

درش را با موم بسته اند.»
زنش گفت:« زود بازش کن ببينيم چي  تويش است!»

او  ديدن  با  گرسنه ،  بچّه ي  کرد.  باز  را  صندوقچه  در  هرمز 
شروع کرد به گريه. زن درحالي که مي خنديد دست هايش را 
به سمت آسمان گرفت و خداوند را شکر کرد. پسر که صداي 

زن را شنيد، خنديد. زن شيفته ي او شد و شروع کرد به آن 
اين جا  از  زود  بيا  گفت:«  شوهرش  به  بعد  دادن.   شير  بچّه 
برويم که اگر مأموران حکومت بدانند، بچّه و جواهرات را از 

ما مي گيرند.»
 آن ها با عجله به خانه رفتند. زن گفت:« مرد بيا و نامي 

براي اين پسر انتخاب کن.»
 مرد گفت:« خودش نامش را هم آورده... چون او را از آب 
گرفتيم، نامش را مي گذاريم داراب. حالا که پول دار شده ايم، 

خانه يي هم مي خريم.» 
زن گفت:« مگر ديوانه شده اي؟... اگر حاکم شهر بفهمد يک 
آدم رخت شو يک دفعه پولدار شده، مي آيد و همه چيزمان را 

خراب مي کند. مگر نمي داني که او خيلي ظالم است؟»
پيدا  گنج  ما  مي کند  فکر  مي گويي.  راست  گفت:«  هرمز 

کرده ايم و حالا بيا و درستش کن!» 
راه  خودش  براي  رودخانه،  کنار  سرسبز  دشت  در  داراب 
مي رفت و بازي مي کرد. هفت ساله که شد، همه فکر مي کردند 
ده ساله  است. ده ساله که شد، از پدرش خواست که بگذارد 
گفت:«باشد...  هرمز  کند.  کمک  لباس ها  شستن  در  هم  او 
پس دو تا دو تا لباس ها را به آب بزن و يکي يکي آب بکش. 
داراب گفت کم است. آن ها را بيست تا بيست تا به من بده 

تا برايت حسابي تميزشان کنم.»
با  را شست. هرمز  لباس ها   داراب در يک ساعت، همه ي 
بي نظير  پسر مان  گفت :«  زن  کرد.  نگاه  پسرش  به  تعجّب 

عزت اله الوندى
تصويرگر: سحر خراساني

دى 1389 ٢٦٢٦
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ب:
كتا

از 
ي 

يس
زنو

  با
    

    
    

   
بب::

ااااتتاا نامهدارابتتك

است!» 
از  اين  داد:«  جواب  هرمز 

خوشبختي ماست.» 
برايم  گفت:«  پدر  به  داراب 

اسباب بازي بخر تا حوصله ام سر 
نرود.»

بازار  به  الان  گفت:«  هرمز 
يک  برايت  و  مي روم 

يک  چوبي،  اسب 
گردونه  يک  و  بوق 

مي خرم تا خوشحال 
شوي.»

 داراب گفت :«اين ها که 
گفتي، خيلي بچّگانه  است. 

من اسب واقعي مي خواهم 
پدر.» 

رفت  بازار  به  هرمز 
پسرش  براي  اسبي  و 
مثل  داراب  خريد. 

روي  ماهر،  سوارکارهاي 
به  و  نشست  اسب  گرده ي 

دور دست ها رفت. سفرهاي دور و 
دراز داراب از همين جا شروع شد.

٢٧٢٧ دى 1389 
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مژگان بابامرندي

گفت وگو با مجسّمه ساز

گاهى   ... بزرگـند  خيـلى  گـاهى  آن ها 
هم نه. گاهى آن ها را مى شناسى و داستان 
بايد  هم  گاهى  مى دانى.  را  زندگي شان 
مدّتى فكر كنى تا ببينى مجسّمه ساز چه 
مجسّمه ها  با  است. شهر  داشته  منظوري 

زيبا تر است.

مژگان بابامررندي

دى 1389 ٢٨٢٨
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 مراحل مجسّمه سازى چيست؟

اوّل در ذهن شكل مى گيرد. بعد طراحى 

نمونه  يك  روي  آن  از  بعد  مى شود. 

مرحله،  آخرين  مي شود.  پياده  (ماكت) 

ساختن مجسّمه ي اصلي است.

ذهني شما چه  اوّلين طرح هاي   
بود؟

سايه ي اشيا و لباس هاى پهن شده روى 

درآورند.  حركت  به  مرا  تخيل  بندها، 

پدرم سايه ها را به ما نشان مي داد. مثلاً 

مي گفت اين سايه  مثل يك سواركار است. 

يا اين يكى مثل دونده است. اين تصاوير 

نقش مهمى در تقويت نگاه ما داشت.

در   1333 سال  در  دارد.  نام  الحكما»  شيخ  « طاهر  او 

كازرون متولدّ شده است. او در ايران و كشورهاي ديگر 

مجسّمه ساخته و به خاطر كارهاي هنري اش جايزه هاي 
زيادي گرفته است.

 اوّلين مجسّمه هاى او:

بودم،  پنجم  و  چهارم  كلاس  وقتى 

عروسك هاى پلاستيكى را باز مى كرديم 

و تويش را دوغاب گچ مى ريختيم. خشك 

كه مى شد. پوسته را برمى داشتيم و حالا 

يك مجسّمه ي گچي داشتيم.

كه  كرد  كشف  انسان  چه گونه   
مى تواند مجسّمه بسازد؟

انسان موجودى است كه با ديدن ياد 

مى گيرد. انسان خيلى چيزها را از اطرافش 

ياد گرفته است. اوّلين بار كه انسان ديد 

گِل مى سازند  با  را  پرستوها لانه هايشان 

اين كار را ياد گرفت.
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پريسا حيدري
تصويرگر:  محمود مختارى

 چغندر نيم كيلو 
 نمك به اندازه ي لازم

 سركه به اندازه ي لازم
 ظرف شيشه اي تميز 

    موادّ لازم:

البتّه  با كمك بزرگترها ا!با كمك بزرگترها ا! طــرز تـهـيّــه:طــرز تـهـيّــه:

1. چغندرها را خوب بشوييد.
2. چغندرها را با مقدارى آب بپزيد. بگذاريد سرد شود و آب آن را بگيريد. بعد هم با دقّت پوست بگيريد.

3. لبوها (چغندرهاي پخته) را براي زيبايي، با قالب شيريني قالب بزنيد.
پر شود، سركه  جايى كه شيشه  تا  بپاشيد. سپس  نمك  كمى  آن  روى  و  بريزيد  تميزي  در ظرف شيشه اى  را  لبوها   .4

بريزيد . 
5. اين ترشي در يخچال نگهداري مي شود.

تـرشـي لـبـو

انتخاب و نگهدارى 
چغندر هايى را انتخاب كنيد كه كوچك يا متوسّط باشد. 
چغندر هايى كه لكّه دارند يا ضربه ديده اند مناسب نيستند. 

چغندر خوب، ريشه هاي نرم و پر رنگ دارد.

خواصّ چغندر
چغندر گياهى است با فايده هاي بسيار. اين گياه، مقدار 
يد ، آهن و مس  پتاسيم ، فسفر ، كلسيم  ، گوگرد ،  زيادى 

دارد. 
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اتاق  پاسبان  شب  و  مي دود  روز  كه  چيست  آن   .١
است؟

پر  بريزيد  آن  در  آب  چه  هر  كه  چيست  آن   .٢
نمي شود؟

٣. آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد امّا 
خودش لباس ندارد؟

۴. آن چيست كه بي علم و دانش، همه چيز را همان طور 
كه هست، نشان مي دهد؟

عبور از رودخانهعبور از رودخانه

جدول اعدادجدول اعداد

ما سه پدريم كه سه فرزند كوچك همراه داريم. مي خواهيم با  قايق از يك 
رودخانه ي عريض عبور كنيم. قايق به قدري كوچك است كه فقط يك مرد 
يا دو بچّه در آن جا مي گيرند. براي رد شدن از رودخانه، چند بار بايد رفت و 

آمد كنيم؟

قرار  جدول  در  طوري  را  شش  تا  يك  عددهاي 
عمودي  رديف هاي  در  عددي  هيچ  كه  دهيد 
عددي  هيچ  ضمناً  نشود.  تكرار  افقي  و 
تكرار  خانه اي   شش  مجموعه هاي  در 

نشود.

1
3

5 2
1 3
3 4 6

5
3

6
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سيّد رسول ميردامادى

5 1 6 3

چيستانچيستان
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 طاهره خِرَد ور تصويرگر: امير خالقي

جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي توانيم دور 
هم بنشينيم  و آن را حل كنيم!

 10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
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       1. علامت مفعول در جمله - انعكاس نور.
           2. قديمي - نوشيدني شيرين.

                             3. از درياچه بزرگ تر است - مخفّف اگر - 
         آرامگاه حضرت معصومه (س) در اين شهر است.

         4. هم خانواده اي اكتشاف - شب نيست.
     5. كنار، طرف، پهلو - علامت جمع در فارسي - بالا آمدن آب دريا.

    6. الفباي موسيقي - ناشنوا - شهري در استان كرمان.
         7. از واحدهاي وزن - همان تولّد است.

                 8. از اجزاي صورت - چاشني مايع سالاد - قاضي ورزش.
                9. خوب تر، مناسب تر - نام اتومبيلي است.

            10. با ازدواج زن و مرد تشكيل مي شود- نه به زبان عربي.

    1. كدر به هم ريخته! - زمين پر از سنگ.
 2. ميله ي بلند براي حركت دادن اجسام - از سبزي هاي  قرمز سر سفره!

 3. خوب - ريشه.
4. رودي در شمال شرقي ايران - ناخواسته و غيرعمد.
5. غذايي آبكي كه با سبزي درست مي شود - دِه، قريه.

6. حيوان گردن دراز - نشان و اثر چيزي.
 7. ابزار هيزم شكن - مخالف ويران.

 8. علامت جمع در عربي - مسيري كه سيّارات به دور خورشيد مي پيمايند.
        9. قبيله و طايفه - دالان يا راهرويي كه در دل كوه مي كنَنَد.

               10. زير و رو كردن زمين كشاورزي - 
                             چيزي كه انجام دادن آن اشكالي ندارد.
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